
عمو نوروز!  وعده روزهای خوب بده
جلال خوش‌چهره _ سردبیر :  زهی خجسته زمانی که دوست باز آید/ به کام غم‌زدگان غم‌گسار 

باز آید)حضرت حافظ(.
حالا شکوفه‌ها مژده بهار می‌دهند. بهار که می‌آید؛ دوباره امید به آمدن روزهای خوب در دل‌ها جان 
می‌گیرد. عمونوروز در لحظه تحول طبیعت، تلنگر بر شیشه خانه‌ها می‌زند تا جان تازه طبیعت را به 
همگان خبردار کند. پیام او پر از شادی و امید است. عمونوروز می‌گوید؛ زمانه ورق می‌خورد اما پایان 
نمی‌گیرد.‌‌‌ای انســان! دیگر بارشروع کن با امید و شکوفتن گل‌ها و جان گرفتن دوباره طبیعت. یک 
ضرب‌المثل اسپانیایی می‌گوید: »ای‌مسافر، جاده‌ای نیست، جاده‌ها بر اثر راه رفتن ایجاد می‌شوند.« 
جان این مثل و درک آن، همانی اســت که ما ایرانیان را با همه تجربه‌های تلخ و شــیرین سالی که 
روزهای پایانی‌اش را ســپری می‌کنیم، مخاطب خود قرار می‌دهد. امید در پی سراب دویدن نیست. 
امید وقتی واقعی و راه‌گشاست که درک روشنی از علت دویدن خود داشته باشیم. زنهار که هدف را 
در دویدن‌هایمان، پشت غبار عبورمان از روزهای زندگی گم نکنیم.عمو نوروز مژده بهار می‌دهد و ما 
خســته از کوله‌باری از تلخی‌هایی که در این سال سپری شده بر دوش کشیده‌ایم، امید بسته‌ایم به 
روزها، هفته‌ها و ماه‌هایی که چهار فصل خداوند برایمان معنای واقعی زندگی را داشــته باشد.  امید 
بســته‌ایم به این‌که سرانجام عمو نوروز مژده خواهد داد؛ سال پیش رو دیگر تقلایی برای تنها »زنده 
ماندن« نیست؛ زمان زندگی کردن خواهد بود. زمانی که بشود در کنار هم و بی‌دغدغه از تلخی‌ها و 
سختی‌ها، فرصتی برای پر کردن جای خالی شادی و نشاط را پیدا کنیم. امید آن‌که در سال نو دوان 
دوان زندگی کردن را سراغ بگیریم. افق پیش رویمان، سرابی نباشد که همیشه مفهوم خوب زندگی 
کردن را پشت غبار دویدن‌هایمان کم رنگ و ناپیدا کرده است. امید که شکوفه‌های درخت دوستی 
و مــودت، میوه آرامش، صفا و بیرون رفتن از »عدم قطعیت‌«‌ها را بر دامانمان بریزد. افق پیش رو به 
راستی روشن و معلوم باشد و نه گوهری گمشده که همه عمر چند نسل را به خود مشغول کرده است. 
آمدن عمو نوروز و پیام‌شادی بخش آن نیاز دل‌ها و جان‌های خسته امروز ماست.  آغوشمان را برای 

عمو نوروز و بهار بگشاییم. 
دعا کنیم خشم و کین، خشکسالی، بی‌رمقی و فقر از طبیعت و زندگی‌هامان دور شود. 

 دعا کنیم، صلح و دوستی جای جنگ و کشتار را بگیرد. 
دعا کنیم در پایان سال پیش‌رو، خاطراتمان پر باشد از پیروزی‌ها و شادکامی‌ها برای آحاد ملت و 

سرزمینمان. 
دعا کنیم خداوند برکاتش را نثار ما کند وقتی که دروغ و ریا و منفعت طلبی‌های ذلت‌آور را در پهنه 

سرزمینمان به دور انداخته‌ایم.
 از صمیم دل دعا کنیم: »یا مقلب‌القلوب والابصار یا مدبر‌الیل و النهار«.

 آمدن عمو نوروز و صدای پای بهار چه خوش بردل می‌نشیند. به قول حافظ شیرازی:  سپیده دم 
که صبا بوی لطف جان گیرد‌/ چمن زلطف هوا نکته بر جنان گیرد. 

فراموش نکنیم آمدن روز خوب را خود باید فراهم کنیم.
 مبارک باد آمدن نوروز و بهار.

پیش‌بینی یک اقتصاددان درباره سال آینده

1403؛ سالی سخت برای کشور
استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس 
درباره کسری مکرر بودجه دولت ظرف سنوات گذشته گفت: کسری بودجه دولت به دلیل عدم اصلاحات 
ســاختاری در ردیف‌های بودجه و بخش مصارف بوده و اگر رویه‌ها عوض نشود، سال ۱۴۰۳، سالی سخت 
پیش‌روی کشور است.مهدی پازوکی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفت: کسری به این دلیل است که مخارج 
دولت افزایش یافته است. مخارج دولت بیش از درآمدهایش است و این روند منتج به کسری بودجه شده 
است. برای حل این مشکل دولت یا باید درآمدهای خود را بالا ببرد یعنی نفت بیشتر بفروشد یا هزینه‌هایش 
را کاهش دهد. این در حالی‌ست که در حال حاضر نسبت به سال‌های قبل درآمدهای نفتی دولت به شدت 
کاهش یافته اســت.وی افزود: دولت برای سال آینده حدود ۲۰درصد حقوق کارمندان را افزایش داده ولی 
بودجه اکثر نهادها بسیار زیاد شده که این اشکال دارد. مثلا سال‌هاست یک ردیف بودجه بابت توسعه اسلامی-

ایرانی داریم. چیزی از درون این ردیف بیرون نیامده و فقط برای عده‌‌ای خوب است که به آن دسترسی دارند یا 
بنیاد سعدی بودجه دریافت می‌کند در حالی‌که سازمان دیگری هم برای مباحث فرهنگی پول می‌گیرد.استاد 
سابق دانشگاه علامه گفت: بخش‌هایی از دولت را گسترش دادیم که کار مطلوبی انجام نمی‌دهند پس باید 
برای اصلاح مخارج دولت، به یک جاهایی پول ندهیم که یک اراده آهنین می‌خواهد. در حال حاضر نیازی به 
دانشگاه پیام نور نیست ولی در بودجه امسال منابع این دانشگاه رشد یافته است. قدرت چانه‌زنی چنین مراکزی 

در دولت و مجلس بالاست زیرا اکثرا دست‌اندرکاران، مدرک از همین دانشگاه‌ها گرفته‌اند.

یادداشت

سالی که گذشت‌و امید به سال‌ نو
علی‌مندنی پور _در حال و هوای ‌ملال آوری که این 
روزها در آن نفس می‌کشیم ،عزمِ نوشتنِ این “دل نوشته” 
را در آغازین روزهای ســال‌نو نداشتم. چه،هرکاری دل و 
دماغ می‌خواهد، اکِســیری‌ که این روزها  بیش ازپیش از 
نبودش در رنجیم و دیر زمانی اســت آرزوی دیدارش به 

دل مان‌مانده است!
  قحطی شادی و نشــاط و  آرامشِ خیال را می‌گویم، 
همانی که گویی سال‌هاســت در قالبِ قانونی نانوشته از 
صفحه تقویم زندگی مان خط خورده و‌ چنانچه افتاده است 
و دانیم به بهانه‌‌های گوناگون از من وتو وما دریغ گردیده 
و در فرهنگ رفتاری وگفتاری و کرداری مان رنگ‌باخته 
است! و امّا سالی که گذشت؛ سالی که گذشت، حال و روزِ 
خوشی نداشتیم،گرچه درگذرِ چنددهه گذشته، کم مرارت 
نکشیده ،حرف بی‌حساب نشــنیده و فقر و نداری و بی 
عدالتی و تبعیض و‌ناروا و نابرابری را به تجربه ننشسته ایم!  
سالِ بیم و وحشت و سردرگمی. سالِ نادیده گرفتنِ حقوق 
قانونی شهروندان، سال فریادهای نارسا و گوش‌‌های ناشنوا 
! سال نشنیدن صدایِ صاحبان حقّ وصدالبتّه چشم بستن 
بر روی  واقعیّت‌‌های تلخ! ســالی سخت و سرد که گویی 
تمامی ندارد!  سالی که زلزله و سیل و آتش سوزی و رانشِ 
زمین وهوای آلوده و ریز گردها ، تخریب محیط زیســت 
و تجاوزِ آشــکار به حقوق حقّه امروز و فردای شهروندان 
همچنان به‌حال خود رهایمان نکرده و بی درنگ برسرمان 

آوار شده اند. 
 بگذریم؛ هم اینک‌ دفترِ سراســر اشک وآه این سال را 
برای همیشه می‌بندیم و دفتری جدید برای سال ۱۴۰۳ 
خورشیدی با امیّد به چشم اندازِ حال و روزی بهتر و “تغییر 
و دگرگونــی “ با هم می‌گشــائیم.  دفتری که هر ورقش 
می‌تواند، تغییری در زندگی فردی و اجتماعی ودر مسیر 
راه آینده پیش روی ما بگشاید. هم زمانی بهار قرآن) ماه 
رمضان( و بهار طبیعت را به فال نیک گرفته وبا امیّد به در 
پیش داشتنِ سالی  خوب و نوید آینده‌‌‌ای سرشار از صلح و 

دوستی و مهربانی در پرتوِ همدلی و همنوایی.
به رسمِ دیرینه ،  “ نوروز “ این یادگارِ سُتُرگ و ارزشمند 
پیشــینیان را، هم زمان با زنده شــدن زمیــن و رویشِ 
ســبزینه‌ها و آغازِ موسمِ زیبای بهار به شــادی و سُرور 
نشسته، با نگاهبانی شایسته، از فرشِ سبزِ دشت و دَمَن ، 
شکرانه داده‌‌های پروردگار را با مهر و محبّتِ و کمک به هم 

نوعان گرامی داشته و ارج می‌گذاریم . 
همگام با دگرگونی زمین و زمان و گذرِ از گردنه پر دست 
اندازِ” زمســتان” و با نیایش به درگاه آفریننده طبیعت، 
“نوروز” این یادگارِ  کهن و ماندگارِ نیاکان و پیام آورِ امیّد و 
نشاط و سَر زندگی را به شما،خانواده ی ارجمند و زنجیره 
ی به هم تنیده ی دوستدارانِ فرهنگ وتمدّنِ بزرگ و دیر 
پای حِوزه پهناورِ جغرافیایِ سر زمین پارس و پارس‌تباران، 
شادباش گفته، از پیشگاهِ یزدانِ پاک، فردا و فرداهایی بهتر، 
همراه با تندرســتی، آرامش  وآسایش  برایتان آرزو دارم. 
اجاق‌تان گــرم، مهرتان افزون،  دل‌تان خوش و پیوندتان 

پاینده باد. هماره شاد باشید و شادی بخش دیگران.
حقوق‌دان

یادداشت
 از برزخ استقلال و پرسپولیس

 تا مشق تکراری ورزش
حجت‌اله اکبرآبادی _ دوست نداشتیم که 
در این روزهای پایانی ســال کهنه از نامرادی‌ها 
در ورزش بگوئیــم، اما چه می‌توان گفت وقتی 
“درب”بر همان پاشــنه می‌چرخد و جز عوض 
شدن اسم‌ها شــاهد تغییراتی اساسی در فرم و 

محتوای ورزش نیستیم.
از برزخ اســتقلال و پرســپولیس بگوییم که 
هنوز در مالکیت مشــترک مانــده و چه خوب 
شد که حداقل تامین اجتماعی زیر بار مالکیت 
باشگاه پرسپولیس نرفت تا خسرانی اضافه یقه 
این ســازمان عریض و تحویل و البته پر هزینه 
را نگیرد. ســازمانی که با سیلی صورت خود را 
سرخ نگه داشــته و با وجود مطالبات چند صد 
هزار میلیاردی‌اش از دولت، برایش از بالا نسخه 
مالکیت باشگاهی ضررده و مقروض را می‌نویسند. 
خوشبختانه عقلانیتی در این زمینه وجود داشت 
تا زیر‌بار این تصمیم نسجیده و غیر معقول نرود. 
تا اینجا نیز صحبت از دو بانک خصوصی به میان 
آمده که البته بعید می‌دانیم توصیه‌ای از بالا آنان 

را راغب به این کار نکرده باشد.
متاسفانه فوتبال در ایران هنوز به چشم یک 
صنعت و تجارت پول ساز دیده نمی‌شود و طی 
این همه ســال نیز علاوه بر آنکه از جیب دولت 
تغذیه کرده، مدیریتی هوشــمند و عقلایی نیز 
بر نظام باشگاهی ما حاکم نبوده است تا فوتبال 
ایران جز ضرر و دمیدن بر طبلی تو خالی، چیز 
دیگری برای عرضه نداشــته باشد.  جدا از این 
مســئله که بی‌ارتباط با مدیریت کلان ورزش 
نیســت، تغییر وزیر ورزش نیز تــا به امروز که 
هشت ماه از آن سپری می‌شود، خالی از هر‌گونه 
تغییر رویکردی بوده تا وضعیت قبلی به نوعی 
حفظ شــود. البته شاید به »کیومرث هاشمی« 
باید تا حدودی حق داد که دســت به عصا قدم 
بردارد،چون سرمایه انسانی ورزش خالی است و 
طی سال‌های گذشته نسبت به تربیت مدیرانی 
کاردان و مدیر و مدبر در ورزش کم‌کاری صورت 
گرفته تا دست وزیر برای تحول و رفورمی اساسی 
در ورزش بسته باشد. البته این بدان معنا نیست 
که از نداشتن برنامه کلان و عملیاتی در ورزش 

چشم پوشی کنیم.
بی شک اگر بنا داریم نسبت به آینده ورزش در 
دو بعد همگانی و قهرمانی حساسیت لازم را به 
خرج دهیم، تحقق آن از طریق کارهای تکراری 
و رانندگی بر روی جاده های قدیمی و پر چاله و 
چوله به دست نمی آید. مخلص کلام اینکه اگر 
آینده روشــن ورزش را می خواهیم باید چشم 
ها را شســت و هوشمندانه سیر تغییر و تحول 

را دنبال کنیم .
روزنامه نگار

نوروز در ایران باستان به پیشینه، مراسم و رویدادهای مربوط به نوروز در ایران باستان می‌پردازد. قدمت 
نوروز و وجود این جشــن به زمان‌های پیش از شــکل‌گیری ایران و قبل از دوره مادها و هخامنشــیان 
برمی‌گردد، ولی نام آن در اوستا نیست. از سه هزار سال پیش از میلاد، در آسیای میانه و آسیای غربی دو 
عید، رواج داشته‌است، عید آفرینش در اوایل پاییز و عید رستاخیزی که در آغاز بهار، برگزار می‌شده‌است. 
بعدها دو عید پاییزی و بهاری به یک عید تبدیل گردیده و ســر بهار جشــن گرفته می‌شده‌است. در روز 
نخســت فروردین، روز اورمزد، اهورامزدا، آفرینش آســمان را آغاز کرد. در ایران آیین مرگ و رستاخیز 
صفحه 4 سیاوش »ایزد شهید شوندهٔ گیاهی ایران« با نوروز پیوند خورده‌است....�

روزنامه سیاسی 
 اقتصادی ٬ اجتماعی

 و فرهنگی صبح ایران

 درباره نوروز 
و آیین‌های کهن سال‌نو

 سالی که گذشت
‌و امید به سال‌ نو

 علی‌مندنی پور
حقوق‌دان

از برزخ استقلال و 
پرسپولیس تا مشق 

تکراری ورزش
 حجت‌اله اکبرآبادی

روزنامه نگار

یادداشت ها
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وز! عمو نور
وزهای  وعده ر

خوب بده
جلال خوش‌چهره _ سردبیر| 

 زهی خجسته زمانی که دوست باز آید                به کام غم‌زدگان غم‌گسار باز آید
)حضرت حافظ(.
حالا شــکوفه‌ها مژده بهار می‌دهند. بهار که می‌آید؛ دوباره امید به آمدن 
روزهای خوب در دل‌ها جان می‌گیــرد. عمونوروز در لحظه تحول طبیعت، 
تلنگر بر شیشه خانه‌ها می‌زند تا جان تازه طبیعت را به همگان خبردار کند. 
پیام او پر از شادی و امید اســت. عمونوروز می‌گوید؛ زمانه ورق می‌خورد 
اما پایان نمی‌گیرد.‌‌‌ای انسان! دیگر بارشروع کن با امید و شکوفتن گل‌ها و 
جان گرفتن دوباره طبیعت. یک ضرب‌المثل اسپانیایی می‌گوید: »ای‌مسافر، 
جاده‌ای نیســت، جاده‌ها بر اثر راه رفتن ایجاد می‌شوند.« جان این مثل و 
درک آن، همانی است که ما ایرانیان را با همه تجربه‌های تلخ و شیرین سالی 
که روزهای پایانی‌اش را سپری می‌کنیم، مخاطب خود قرار می‌دهد. امید در 
پی سراب دویدن نیست. امید وقتی واقعی و راه‌گشاست که درک روشنی از 
علت دویدن خود داشته باشیم. زنهار که هدف را در دویدن‌هایمان، پشت 

غبار عبورمان از روزهای زندگی گم نکنیم.
 همین صفحه

ولی‌الله شجاع‌پوریان - ســال 1402 با همه فراز و 
فرودها به پایان رســید، در آخرین روزهای سال در کنار 
همه آداب و رســوم زیبای ایرانی‌ها نگاهی به مهم‌ترین 
اتفاقات تلخ و شیرین سال جاری برای درک بهتر وضعیت 

ضروری است:
1- تداوم تجاوز روسیه به اوکراین وکشتار هزاران سرباز 
و مــردم بی‌گنــاه از هر دو طرف و تــداوم جنایات رژیم 
صهیونیستی به‌ويژه قتل و کشتار دهه‌ها هزار زن و کودک 
درغزه در ســال 1402 نشان داد بشر هنوز با دنیای فارغ 
از جنگ فاصله زیادی دارد؛ زورگویی روسیه در اوکراین و 
کودک‌کشی رژیم اسرائیل برخلاف همه‌ی موازین اخلاقی 
جهان‌شمول و قواعد حقوق بین‌الملل تلنگری برای بشریت 
است تا در مسیر تمدن و توسعه، نیم‌نگاهی به بنیان‌های 
اخلاقی و انســانی نیز داشته باشد؛ بشر امروز ورای همه 
پیشرفت‌ها، همچنان نیازمند معنویت، اخلاق و انسانیت 
است تا کمتر شاهد، تجاوز، تعدی و ظلم و برآيند آن رنج 

بشر باشد.
2- ســال 1402 همچون سال‌های اخیر  برای اقتصاد 
ایران ســخت و  برای ســفره و کام مردم تلخ بود؛ گرانی 
لجام‌گسیخته، تورم ویران‌گر و تبعات آن در فقر، اعتیاد، 
بزه‌کاری، تشدید فروپاشیدگی بنیان خانواده‌ها و طلاق و 
سایر آسیب‌ها وناهنجاری‌های اجتماعی، چیزی نیست که 
بر کسی پوشیده باشد؛ شوربختانه‌تر آن‌که واکنش دولت 
به این ابر بحران‌ها، آمار‌سازی‌های نادرست، پناه بردن به 
پروپاگاندای  وسیع و گسترده برای انحراف افکار عمومی، 
انفعال و بی‌کنشــی در ترمیم وضعیت معیشتی مردم و 
تداوم ماجراجویی‌ها و تصمیم‌گیری‌های غلط و خانمان‌سوز 
است؛ شاید مسئولان دولت فکر نمی‌کردند در پایان سال 
دلار 60 هزار تومانی را تجربه کنند، اما نه تنها دلار به 60 
هزار تومان رســید، بلکه نگرانی‌ها از بابت افزایش آن در 
سال آینده نیز تشدید شده است؛ آنچه تحمل این شرایط 
را برای مردم سخت‌تر می‌کند، نبود هیچ چشم‌اندازی برای 
عبور از این روزهای سخت است. چشم‌اندازی که شاید با 
بازگشت ترامپ به کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا و تشدید 

اقدامات او علیه ایران در سال آینده ترسناک‌تر نیز شود.
3- دوازدهمین دوره انتخابات مجلس با مشارکت 41 
درصــدی مردم و ثبت کم‌ترین میزان مشــارکت از آغاز 
انقلاب تاکنون، پیام معناداری برای حاکمیت و مسئولان 
داشــت؛ گرچه حامیان حاکمیت تلاش کردنــد با ارائه 
آمارهایی از میزان مشارکت سایر کشورها، عدم مشارکت 
را توجیه کنند، اما دلســوزان واقعی نظام و کشور خوب 
می‌دانند که در کشــورهایی همچون فرانسه و آمریکا و 
کانادا و سوئد، برای افزایش مشــارکت از دین و اسلام و 
خدا و پیغمبر مایه نمی‌گذارند و عدم مشارکت در انتخابات 
نگرانی‌ها و پیامدهای پســینی از جمله در استخدام‌ها، 
گزینش‌های تحصیلی و ارتقای شغلی و ... برای شهروندان 
ندارد، چه نیکوست که جمع و جرگه‌ای برای تجدیدنظر 
در سیاست‌ها و آسیب‌های انتخاباتی که در یادداشت “زیر 
پوست انتخابات راببینید” چندی پیش در روزنامه همدلی 
به آن پرداخته‌ام، تشــکیل و انتخابات ریاست‌جمهوری 

متفاوتی که متضمن آزادی انتخاب و گزینش افراد لایق 
و کاردان باشد، داشته باشیم.

4-  همچنان حجاب یکی از چالش‌های اصلی حاکمیت 
و مردم است، تلاش حاکمیت برای باحجاب کردن مردم 
از مرحله فرهنگ‌ســازی و نظارت و گزینش، به مرحله 
برخوردهای قهری از جمله توقیف خودرو، پلمب اماکن، 
جریمه پولی، اخراج و اخیرا عکاســی از شــهروندان در 
مکان‌هاي عمومي رسیده است؛ ای‌کاش برآيند و برون‌داد 
سال‌هاگشت ارشاد و هزینه‌های فرهنگی و تبلیغی و ده‌ها 
نهاد و بنیاد در زمینه بهبود وضعیت حجاب معلوم می‌بود 
که اکنون به چنین روش‌هایی متوسل شده‌اند؟ آيا اعمال 
رویکرد جدید در ســال 1402 در بهبود وضعیت حجاب 
شــهروندان موثر بوده‌اســت؟ دوقطبی کردن جامعه در 
موضوع حجاب و تقابل شــهروندان با یکدیگر در مترو و 
اتوبــوس و کوچه و خیابان تا چه اندازه جامعه را متمایل 

به حجاب می‌کند؟
5- یکی دیگر از تلخی‌های ســال ۱۴۰۲ محروم شدن 
مردم از دیدن بسیاری از چهره های بزرگ، هنری، ورزشی، 
مردمی و مشهور کشور در جایگاه واقعی خود بوده‌است؛ 
صداوســیما در ســال 1402 از حذف عادل فردوسی‌پور 
به کنار گذاشــتن بســیاری دیگر از بازیگران، مجریان و 
چهره‌های هنری رسیده است. رسانه ملی در سه دهه اخیر 
هیچ‌گاه رنگ و بویی از ملی بودن نداشته و اکنون بیش از 
همیشه به تریبون یک تفکر خاص- که‌ پایگاه بسیار اندکی 
در جامعه دارد- شده است؛ نتیجه چنین تصمیمی شاید 
به‌زعم مدیران رسانه ملی، در جهت متنبه کردن چهره‌های 
مشــهور- که در مجادلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
جانب مردم را گرفته بودند- باشد، اما در درازمدت شاهد 
کوچ بیشــتر مخاطبان به رسانه‌های بیگانه و غیررسمی 
خواهیم بود؛ کاش در ســال 1403 رسانه انحصاری صدا 

وسیما،  تریبونی برای همه ایرانیان گردد.
6- ایران کشــوري سرشــار وآکنــده از ظرفیت‌ها و 
نعمت‌هاســت، این روزها جشــن نوروزی کردها با همه 
زیبایی‌هایش در شــبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دســت 
می‌شــود، رقص و آواز زیبای جنوبی‌ها در ماه‌های ســرد 
سال، سواحل جنوب کشور را مملو از توریست و گردشگر 
کرد، حرم امام رضا)ع( در مشهد، همچنان مزار و مقصد 
میلیون‌ها زائر است، کویر ایران در کاشان و یزد و کرمان، 
چشــم‌نواز و آرام‌بخش است؛ خطه ســبز شمال با همه 
دلربایی‌هایش همچنان میزبان روزهای تعطیل ایرانیان و 
کشورهای همسایه است؛ اصفهان با زاینده رود خشکش 
حتی هم زیباست و فارس شیراز با مقبره کوروش و تخت 
جمشید، حافظیه  و سعدیه  جاذبه‌های کم‌نظیری دارد؛ 
خوزستان با آثار باستانی  و پاتوق‌هاي گردشگری طبیعی 
و معنوی و تبریز و ارومیــه و اردبیل و زنجان و قزوین با 
آثار طبیعی و تاریخی‌شان و هر تکه از ایران زیبا و بزرگ، 
بستری برای پیشرفت، توسعه و رفاه است، اگر قدردان این 
همه نعمت باشیم و سالی 1403 را سالی برای تصمیمات 
سازنده واصلاحات اساسی در نظر بگیریم مي‌توان به آینده 
مدير مسؤل بهتر امیدوار بود. چنین باد.�

دریغ‌هایی از ۱۴۰۲ و ای‌کاش‌هایی برای ۱۴۰۳

سرمقاله

دریغ‌هایی از ۱۴۰۲ و 
ای‌کاش‌هایی برای ۱۴۰۳

     ولی‌الله شجاع‌پوریان 
   مدير مسؤل

سرمقاله

 ســال 1402 با همه فراز و فرودها به پایان 
رســید، در آخرین روزهای سال در کنار همه 
آداب و رســوم زیبــای ایرانی‌هــا نگاهی به 
مهم‌ترین اتفاقات تلخ و شــیرین سال جاری 

برای درک بهتر وضعیت ضروری است:...
شرح در همین صفحه �

در حال و هوای ‌ملال آوری که این روزها 
در آن نفس می‌کشیم ،عزمِ نوشتنِ این “دل 
نوشته” را در آغازین روزهای سال‌نو نداشتم. 

چه،هرکاری دل و دماغ می‌خواهد...

 دوست نداشتیم که در این روزهای پایانی 
ســال کهنه از نامرادی‌ها در ورزش بگوئیم، 
اما چــه می‌توان گفت وقتی “درب”بر همان 

پاشنه می‌چرخد...


